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Abstract 

Dr. Mohammad Ali Amir-Moezzi has embarked on a re-examination of the 

theology of early Shiism (the first four centuries) and, by emphasizing the 

ideas of the Ghulat (extremists regarding the status of the Shiite Imams), 

argues that early Shiites attributed a divine status to the Imams. According 

to him, in the belief system of early Shiism, the existence of God is dualistic 

(essence and action). The possibility of knowing God in terms of His essence 

is nonexistent; rather, He is perceived as an "indeterminate and unlimited 

entity." However, knowledge about the other aspect of God—His action, or 

the Imam—can be attained. In the present article, I critique Amir-Moezzi's 

perspective on recognizing the Imam instead of recognizing God, focusing 

on the foundational and referential aspects of his claims. The findings of the 

research, conducted using a descriptive-analytical method, indicate the 

following: (1) Based on the initial verses of Surah al-Hadid, the concluding 

verses of Surah al-Hashr, and various hadiths from the Ahl al-Bayt, God, in 

His essence, is describable and knowable; (2) hadiths that limit our 
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understanding to that of the Imam possess at least a referential flaw; if they 

suggest that knowing God equates to knowing the Imam, the intent is that 

the teachings of the Imam serve as a pathway to achieving a more profound 

understanding of God. 

Keywords 

Amir-Moezzi, knowing the Imam instead of knowing God, possibility of 

knowing God, the Imam as mediating knowledge of God. 
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 چکیده
بخشی دکتر محمدعلی امیرمعزی در پی بازشناسی الهیات تشی  نخستیج )چهار قرن اود( گام برداشته و با اصالت

بخشی به اندیش  غالیان، بر آن شده است که شیعیان اولیه برای امامان، مقام الوهی قا ل بودند. از نگاه او، اصالت
امکان شااناخت خداوند در مقام ذات  .باور تشاای  نخسااتیج، واود خداوند دو بخشاای )ذات و فعل( اسااتدر 

سلبی« شیء غیر قابل تعقل و غیرمحدود» عنوانبه خدا مگر واود ندارد؛  صفات  ش ؛اشو نیز خدا با  ناخت اما 
رو، ج اسااات. در مقال  پیشا ما در مورد بخش دیگری از خداوند؛ یعنی خداوند در مقام فعل یا همان امام، ممک

شناخت خدا می شناخت امام به اای  سئل   سی دیدگاه امیرمعزی در م قد پردازد و هدف ننگارنده به نقد و برر
سنادی و دلالی را مستندات امیرمعزی بیان می لیلی به دست تح - های پژوهش که با روش توصیفیکند. یافتهاا

ایات و نیز رو … آیات ابتدایی سورۀ حدید و آیات انتهایی سورۀ حشر و. با تواه به 0آمده، حاکی از آن است: 
روایاتی که شاااناخت ما را به  .0اساات. قابل شااناخت پذیر و ، خداوند در مقام ذات، توصاایف^بیتاهل

شکاد دلالی دارند، و اگر در آنها آوردهکنند، دستشناخت امام محدود می شناخت خدا به  کم ا شود، 
 تر به خداوند است.شناخت کامل  ؛ مقفود ،ریقیت تعالیم امام در کسبشناخت امام است

 هاکلیدواژه
 امیرمعزی، شناخت امام به اای خدا، امکان شناخت خدا، امام واس   شناخت خدا.

                                                           
(. شناخت امام به اای شناخت خداوند، نقد و بررسی اندیشهٔ دکتر 0453ضمیری، مرتضی. )استناد به این مقاله: . 1

 .000-22(، صب 004)92، نقدونظرمحمدعلی امیرمعزی. 
doi:10.22081/jpt.2024.69522.2139 
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 مقدمه

شاناسای و ساخج از اایگاه و مقامات امام تریج مساا ل در کلام شایعی، امامیکی از مهم

صفات امام، ولایت تکوینی و تشریعی او، خلقت او، حقیقت است. در ایج میان، شناخت 

مساااا ل مهم و چالش برانگیز در ایج حوزه ازامله  واود و ارتباط واودی او با خالق،

است. در مناب  و روایات شیعه، به ایج موارد اشاره شده است و اندیشمندان تشی  با تواه 

به خود، در اتخاذ مبنا و ن یز برداشااات از ادله و روایات، به گرایش علمیا مخفاااوص 

اند. فارغ از اندیش  عالمان شیعی، برخی مستشرقان نیز تلاش خوبی در تبییج متفاوت شده

شته شریح مقامات امامان دا ست که  1اند. دکتر محمدعلی امیرمعزی،و ت سانی ا ازامله ک

شاره سا ل ا صالت و اعتبادر آرار خود، به بررسی م ش  ر به اشده پرداخته و با اع ای ا ندی

شناسی شیعی را در قالب او امام 2غالیان، برای امامان، مقامات الوهی در ن ر گرفته است.

خالقیت و ربوبیت مسااتقل امام در ازامله  مسااا لی، مانند توصاایف امام به صاافات خدا،

عالم، شااناخت امام به اای خدا و نیز عبادت امام و دعا به محضاار امام به اای خدا بیان 

کند، ایج ست و درحقیقت، با روش پدیدارشناسانه و با ابزار فیلولوژین تلاش میکرده ا

ها را به متون تشی  نخستیج )چهار قرن اود( و امامان نسبت دهد که امری ناصواب اندیشه

 است.

رو نقد و بررسی اندیش  امیرمعزی در مسئل  شناخت امام به اای خداست. مقال  پیشا 

داند و ازآنجاکه امام را بخشااای از خدا تلقی را ناممکج می امیرمعزی شاااناخت خداوند
                                                           

با 0334بهمج  0محمدعلی امیرمعزی در . 1 ی 00، م ابق  مد. وی اسااالام0200  ژانو یا آ به دن پژوه و ، در تهران 
. ده استآن پس از هانری کربج بو یشناسعهیپژوه ایرانی، استاد دانشگاه سوربج فرانسه و صاحب کرسی شقرآن

و مدیر کند. اهای قرآنی و الهیاتا شاایعه تدریس میتفساایرا تاریخ نهٔ یتخفااب او الهیات تشاای  اساات و در زم
 .بوده و مدتی است که بازنشسته شده استهای عالی سرای عملی پژوهشم العات در دانش

ست در مقابل اند یرمعزیام یهاشهیاند. 2 س یهاشهیدر س دیدکتر  س جیح ست. او (0305ۀ)زاد یی،با،با یمدر  ا
  ،^قامات ا مهم یمنکر برخ تکامل  ندایفر در مک ب ،خود  که در نوشتاست  کایآمر نستونیاستاد دانشگاه پر

لامحسج غنن:   تکامل ایندمک ب در فراو در  یهاشهینقد اند در)است  هیو اول لیاص  یدر تش بیغ علم ازامله
  (.هدایا ام داد در مک ب ی،محرم
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ه کند کشناخت خداوند را به شناخت امام تفسیر می 1،(043، ص 0323)نن: امیرمعزی، کند می

 شود.ادله و مستندات او در دو بخش ااسنادی و دلالی نقد و بررسی می

های امیرمعزی موضااوع مقال  حاضاار در نوع خود، منحفاار به فرد اساات و اندیشااه

ها و مقالاتی که در نقد و بررسااای نامهندرت نقد و تحلیل شاااده اسااات. به برخی پایانبه

 شود:اند، اشاره میهای امیرمعزی نوشته شدهاندیشه

م  )پاایاان« دیج علی»نقاد و بررسااای دیادگااه محمادعلی امیرمعزی درباارۀ  -  ناا

 کارشناسی ارشد(.

ستیج؛ م  - شی  نخ سید واکاوی ماهیت ت الع  ت بیقی رهیافت محمدعلی امیرمعزی و 

 نامه دکتری(.حسیج مدرسی ،با،بایی )پایان

ی شااناساای با رویکردتحلیل و ارزیابی دو مکتب قم و بغداد در باب روایات امامت -

   دکتری(. نامامیرمعزی )پایان راهنمای ربانی در تشیع نخس ینانتقادی نسبت به کتاب 

فل او -  The silent quran and the speaking quran Violenceد کتاب ترامه و نقد ف

and Scripture in the Book of “Sulaym ibn Qays” نامه کارشناسی ارشد(.)پایان 

شیعی امامان - سوی ایران ^مکتب  ضدعربی و غلوگرایی از دیدگاه در دو  گرایی 

 امیرمعزی )مقاله(.

 ی امیرمعزی )مقاله(.پژوهی پروفسور محمدعلشناسی شیعهروش -

 دو مسیر متفاوت از ین مقفد )مقاله(. -

راهنمای الوهی در تشیع نخس ین ثمرۀ کاربسا روش پدیدارشناسی در معرفی کتاب  -

 )مقاله(. پژوهشی در باب امامیۀ نخس ین

 در بوت  نقد )مقاله(.« امامت با،نی در تشی  نخستیج»ن ری   -

 های امیرمعزی در مساائل تففاایل، اندیشااهی که بهادر مجموع رساااله، کتاب یا مقاله

شناخت امام به اای خدا را نقد و بررسی کند، واود ندارد. تنها ارر قابل استفاده، رسال  

                                                           
 ر شناحت حقیقت حق تعالی تماما  به ایجد یلتع  یابیعدم راه یرمعزی،ام یش در اندکه شود الوتر مشخب می. 1

 کند.او در ایج مرحله از شناخت توقف می .معناست که حقیقت امام را بشناسی
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تحلیل و بررسااای شااابه  نسااابت الوهیت امام در مناب  روایی با تأکید بر »علمی با عنوان 

 ارر نویسندۀ مقال  حاضر است.« شبهات محمدعلی امیرمعزی

 . شناخ  امام به مثابۀ شناخ  خدا در اندیشۀ امیرمعزی1

ند ، واود خداو^بیتبه اعتقاد دکتر محمدعلی امیرمعزی، بنا بر محتوای روایات اهل

د و گنجم لقا  برتر از هرگونه اندیشه است. خداوند در مرتب  ا،لاق و ذات، در وهم نمی

ز توان گفت. اانی گفته اساات، نمیهای آساامهیچ سااخنی دربارۀ او از آنچه خود در کتاب

دیدگاه او، خداوند در مقام ذات، فقط به دو صاااورت و در همیج محدوده، به شاااناخت 

ء و در قالب شاای - که بار معنایی آن کاملا  خنثی اساات - «شاایء»آید: یکی به عنوان درمی

ربارۀ او د غیرمعقود و غیرمحدود است؛ خارش از دو مرز تع یل و تشبیه، و دیگری بیان سلبی

ی، در باب خداشناس کند. بسیاری از اخبار ا مهکه هرگونه تفور معقود را از خود سلب می

سبت صورت، نفی زمان و دربارۀ نفی ن سم و  ست، ازامله نفی ا های گوناگون به خدا

 .(040، ص 0323)امیرمعزی، مکان، سکون و حرکت، نزود و صعود، توصیف و تمثیل 

و ساحت واودی در هستی خداوند واود دارد؛ یکی ساحت امیرمعزی تأکید دارد د

ذاتا تفااورناپذیر و دور از دسااترس، و دیگری ساااحت فعل الهی یا همان عضااو و اندام 

به به معنای بخش« ذات و اعضاااا»دوگانگی  1الهی.  و« ا،جب»بندی حقیقت )خداوند( 

اوست و اعضای خدا  «ذات»است. با،ج خدا یا انب  پنهان و ظهورناپذیر او همان « ظاهر»

یافت  او امام اسااات، هم به معنای کیهانی و واودی و هم به یا ظاهر او یعنی انب  تجلی

 .(043-040 ، صب0323)امیرمعزی، معنای م اهر تاریخی و زمینی آن 

شناخت ما از خداوند از دو بخش ترکیب  ساس دیدگاه امیرمعزی،  در مجموع و بر ا

 شده است:

ام ذات )بخشااای از حقیقت خدا( ممکج نیسااات؛ مگر به شاااناخت خداوند در مق .0

                                                           
ضو، اندام  یرمعزیام. 1   ،i IslamBeliefs and PracticesʿThe Spirituality of Shi ،خود معروف ارر در ایامام را ع
«organ» ناست  خوانده(ن:Amir Moazi, 2011, p. 111..) 
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، و نیز خدا با «غیرمعقودا غیرمحدود و خارش از حدا تع یل و تشاابیه»عنوان شاایء 

 نداشتج.اسم و صورتازامله  اش،صفات سلبی

شااناخت خداوند در مقام فعل )بخشاای دیگر از حقیقت خدا( ممکج، و شااناخت  .0

ی شاااناخت امام ممکج اسااات. پس شاااناخت خدا در مقام فعل، ظاهر و اندام یعن

حقیقت امام یعنی شاااناخت آنچه از )حقیقت( خداوند شاااناختنی اسااات. ایج نوع 

دارد. امیرمعزی در شااناخت ما را از تشاابیه و تع یل در شااناخت خدا در امان می

به  بنا بر تعالیم ا مه، نزدیکی»اذعان دارد  راهنمای ربانی در تشااایع نخسااا ینکتاب 

شناخت ستدلاداو، نه با ن ریه خدا و  های من قی و رأی و قیاس و های کلامی و ا

ااتهاد بلکه از راه تجربه مستقیم و زنده میسر است و ایج یعنی تجرب  درونی آنچه 

در خداوند دیدارپذیر و شااناختنی اساات. به عبارت دیگر، دیدن و شااناختج م هر 

 .(052، ص 0328)امیرمعزی،  «تام خدا یعنی امام، در دد

توان احتماد داد امیرمعزی اندیشااا  خود دربارۀ شاااناخت امام به مثاب  شاااناخت می

شناس فرانسوی گرفته م(، فیلسوف و شیعه0208خداوند را از استاد خویش هانری کربج )

 .(400-400، صب 0320)کربج، باشد 

 ناپذیری خداوند و نقد آنها. ادله و مستندات امیرمعزی دربارۀ شناخ 2

میرمعزی در مساائل  شااناخت امام به مثاب  شااناخت خدا، مرکب از دو بخش بود: اندیشاا  ا

یکی اینکه، شااناخت خداوند در مقام ذات )بخشاای از حقیقت خدا( ممکج نیساات؛ مگر 

ا و نیز خدا ب« شااایء غیرمعقودا غیرمحدود و خارش از حد تع یل و تشااابیه»خدا به عنوان 

و دیگری  (040، ص 0323)امیرمعزی، اساام و صااورت نداشااتج ازامله  اش،صاافات ساالبی

اینکه، شااناخت خداوند در مقام فعل )بخشاای دیگر از حقیقت خدا( ممکج، و شااناخت 

مام یعنی  مام. پس شاااناخت حقیقت ا ندام یعنی شاااناخت ا خدا در مقام فعل، ظاهر و ا

در ذیل و در هر دو  .(043-040، صب 0323)امیرمعزی، شناخت آنچه از خداوند شناختنی است 

لالی آنها می سنادی و د 
 پردازیم:بخش، به ادله و مستندات امیرمعزی و نیز نقد اا

ل  امیرمعزی  نن: امیرمعزی، برخی اد به عنوان  (043، ص 0323) خدا  شااایء »در تفاااور 
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 «:غیرمعقودا غیرمحدود و خارش از حد تع یل و تشبیه

أ لتُْ ( »0 : سااا  ان  ق اد  بای ن جْر  جا بجْا أ  حْم   الرر
بدْا یدا ف قلُتُْ  ع  جا التروْحا عفْ رٍ علیه السااالام ع  ب ا ا  أ 

یْ  ش  ل یهْا ماجْ  هْمُن  ع  ق    و  ا و  حْدُودٍ ف م  عقْوُدٍ و  لا  م  یئْا  ف ق اد  ن ع مْ غ یرْ  م  ش  مُ  هر فهُُ أ ت و  لا   لا  ءٍ ف هُو  خا

یْ  باهُهُ شاا  امُ ک یفْ  تدُْراکهُُ یشُااْ ا  ءٌ و  لا  تدُْراکهُُ الْأ وْه  فُ م  لا 
ا یعُقْ لُ و  خا فُ م  لا 

امُ و  هُو  خا الْأ وْه 

یْ  مُ شاا  هر ا یتُ و  اما إانرم  ی الْأ وْه 
رُ فا ور حْدُودٍ ؛ ابج ابییتُ فاا  عقْوُدٍ و  لا  م  : از گویدنجران میءٌ غ یرُْ م 

مساائل  توحید را پرساایدم و گفتم چیزی را در خا،ر خودم به صااورت توهم  ×امام باقر

ذرانم آیا همان خداساااتی فرمود: آری؛ ولی نه در خرد گنجد و نه حدی داشاااته گمی

شد. هرچه که در وهمت قرار می شد و با شبیه نبا شد، چیزی به او  گیرد، خدا غیر از او با

با آنکه در خرد نگنجد و وهم به کنه ذاتش رساااد  ها او را درک نکنند. چگونه اوهام 

ف آن باشد. همان اندازه به عنوان چیزی در خا،ر هرچه در تفور و فهم قرار گیرد مخال

 .(80، ص 0ق، ش 0450)کلینی، « آید که نه در خرد گنجد و نه حد و نهایتی داشته باش

عفْ رٍ الثرانای( »0 بوُ ا  سُئال  أ   : عایدٍ ق اد  س  یجْا بجْا  س  یْ  ×الحُْ ا إانرهُ ش  ّه
ءٌ ق اد  ن ع مْ ی جُوزُ أ نْ یقُ اد  لا

سیجیخُرْااُ  ؛ ح شْبایها دِّ التر دِّ الترعْ ایلا و  ح  یجْا ح  در  ×گوید: از امام اوادسعید میبجهُ ماج  الحْ 

ونه گبه کار بردی فرمودند: بله؛ ایج« شااایءٌ »توان در مورد خداوند پرسااایده شاااد: آیا می

 .(80، ص 0ق، ش0450)کلینی، « رهاندکردن، خداوند را از دو حد تع یل و تشبیه میخ اب

 ، 0382)شااایخ صااادوق، شااایخ صااادوق هم تکرار شاااده اسااات  توحیدایج دو روایت در 

 .(050-050صب 

اش که در تفور خدا با صفات سلبی (043، ص 0323)نن: امیرمعزی، برخی ادل  امیرمعزی 

سیارند ص0ق، ش0450)کلینی،  در مناب  روایی ب ص 050-054 ب،  صدوق، 008-000 بو  شیخ  ، 0382؛ 

 .(0 ، ص0ق، ش0400، شیخ صدوق؛ 80-30 بو ص 084-003 بصو  054-20 بص

ک ما ( »0 ام  بجْ  الحْ  ماعتُْ هاشاا   علیه الساالام ساا 
ا بدْا الّه : قلُتُْ لأا بای ع  َ  ق اد  مْز  بای ح  یِّ بجْا أ 

لا ع 

ا اه  ٌَ ی مُجُّ ب رُور  ف تهُُ ضاا  عرْا یو نوُرایو م 
دا م  مٌ صاا  نکْمُْ أ نر الّه  ااسااْ لقْاها  ی رْوای ع  اءُ ماجْ خ  جْ ی شاا  ل ی م  ع 

یْ  ش  اها  دٌ ک یفْ  هُو  إالار هُو  ل یسْ  ک ماثلْ جْ لا  ی علْ مُ أ ح  ان  م  سُبحْ  یف ق اد  ع  فا یُ  البْ 
ما سر رُ لا  ءٌ و  هُو  ال

اسُّ و  لا   و  کهُُ الْأ بفْاااارُ و  لا  الحْ  سُّ و  لا تدُْرا سُّ و  لا  یجُ  دُّ و  لا  یحُ  یْ یحُ  یطُ باها شااا  ءٌ و  لا  یحُا

یدٌ؛ یعنی علی حْدا ٌَ و  لا  ت خْ ایطٌ و  لا  ت  ور  مٌ و  لا  صاااُ مام حمزه میابیبجااساااْ به ا ید:  گو
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ست بجگفتم: مج از هشام ×صادق شما روایت کرده، خدا اسمی ا شنیدم که از  حکم 

نت بخواهد متوپرُ و نورانی که شااناختنش ضااروری اساات و به هرکدام از بندگانش که 

گذارد. فرمود: منزه باد کسااای که از خود او نداند چگونه اسااات، چیزی همانند او می

نیساات و اوساات شاانوا و آگاه، نه حدی دارد و نه به حس درآید، قابل مشاااهده دقیق و 

ست و  سم ا سانی درکش نکنند و چیزی به او احا،ه نکند و نه ا ست، حواس ان از ی نی

 .(054، ص 0ق، ش0450)کلینی، « ود و نه محدود استشنه صورت و نه ترسیم می

ت ی ( »0  م 
ا جا الّه ارْنای ع  عفْ رٍ ع ف ق اد  أ خْب ب ا ا  قا أ  ُ  بجُْ الْأ زْر 

أ د  ن افا : سااا  یِّ ق اد 
الا َ  الثُّم  مْز  بای ح  أ 

ک   تری أخُْبار  ت ی ل مْ ی کجُْ ح  نتْ  م  ی أ 
ارْنا یلْ ن  أ خْب جْ ل مْ  ک ان  ف ق اد  ل هُ و  ان  م  بحْ  ت ی ک ان  ساااُ دْ م   ی ز 

ل دا ؛ ابوحمزۀ رمالی می ب    و  لا و 
ذْ صااحا دا  ل مْ ی ترخا م  ادُ ف رْدا  صا  ازرق از بجگوید: ناف و  لا  ی ز 

سااؤاد کرد خداوند از چه زمانی بوده اسااتی امام پاسااخ داد: وای بر تو! بگو  ×امام باقر

ست، کی نبوده تا بعد بگویم از کی  ست خداوندی که هماره بوده و ه ست. منزه ا بوده ا

 .(003، ص 0382)شیخ صدوق، « نیاز است که برای خود همسر و فرزندی نگیردیکتای بی

 1. نقد و بررسی اِسنادی1-2

 شاایء غیر قابل»روایات مورد اسااتناد امیرمعزی؛ چه دربارۀ اینکه خداوند به صااورت 

شبیه تعقل غیرمحدود و خارش از حد تع یل تفورپذیر است و چه در ایج خفوص « و ت

یل شود، به چند دلنداشتج تفور میاسم و صورتازامله  اش،که خدا با صفات سلبی

عه چون  یات در کتب روایی مهم شااای ند: واود روا مادا بل اعت ید توحکلینی و  کافیقا

 عقل.صدوق، تعدد نقل، واود روایات صحیح السند در میان آنها و موافقت با حکم 

لی ای دیگر از ادل  نقاند؛ اما با دسااتهایج دسااته روایات به لحاظ سااندی قابل پذیرش

اند. اگر امیرمعزی به پشاااتوان  روایات مذکور، اعتقاد دارد خداوند تنها به مثاب  قابل ام 

شااایء غیرمعقودا غیرمحدود و خارش از حد تع یل و تشااابیه و با ین ساااری صااافات 

                                                           
واود مسااتندات ناهمگج و  زین و اتیرواسااند  یدر پژوهش حاضاار، بررساا یااسااناد یاز نقد و بررساا مقفااود. 1

 است. گریدر مناب  د موافق ای ومتخالف 
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، زمان و مکان نداشااتج، قابل شااناخت و ارتباط اساات اش مثل اساام، صااورتساالبی

، از آیات و روایات دیگری غافل شااده اساات و با درن رداشااتج (040، ص 0323)امیرمعزی، 

شناخت ش  او ) شکاد موااه میآنان، اندی شود؛ زیرا خداوند برای ناپذیری خداوند( با ا

قاتشمعرفت یان خود و مخلو باط م جاد ارت ندگانش و ای چهیافتج ب  ، خود را بیش از آن

 امیرمعزی ادعا کرده بود، به بندگانش شناسانده است. برخی از ایج ادله:

 . قرآن کریم1-1-2
 شود:از آیات قرآن کریم به سه مورد اکتفا می

 الف( آیات ابتدایی سورۀ مبارکۀ حدید

شر به معرفتش و ایجاد ارتباط و قرب سیدن ب سورۀ حدید، برای ر  خداوند در ابتدای 

 خوبی معرفی کرده است:ها به حضرتش، خود را بهانسان

گویند و او عزیز و حکیم ها و زمیج اسااات، برای خدا تسااابیح میآنچه در آسااامان»

ست سمان*ا ست؛ زنده میمالکیت )و حاکمیت( آ میراند، کند و میها و زمیج از آن او ا

او *او به هر چیز دانا است اود و آخر و پیدا و پنهان اوست، و*و او بر هر چیز توانا است

سمان ست که آ سی ا سپس بر تخت قدرت ک شش روز )دوره( آفرید؛  ها و زمیج را در 

ا داند و آنچه ررود، میقرار گرفت )و به تدبیر اهان پرداخت(؛ آنچه را در زمیج فرو می

هر رود، و گردد و آنچه به آسمان بالا میشود و آنچه از آسمان نازد میاز آن خارش می

ها و انآسم*دهید، بینا استاا باشید، او با شما است و خداوند نسبت به آنچه انجام می

شاااب را در روز *زمیج همه ملن اوسااات و راوع تمام امور عالم به ساااوی خداسااات

 .(0-0)حدید، « ها واود دارد، دانا استکند و روز را در شب، و او به آنچه در سینهمی

 ۀ حشرب( آیات پایانی سورۀ مبارک

او خدایی است که معبودی از او نیست، دانای آشکار و نهان است، و او رحمان و »

ست سالم *رحیم ا ست؛ همان فرمانروای پاک،  ست خدایی که از او هیچ معبودی نی او
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ساات  کننده، شااایناپذیر، ابرانبخش، چیره و مساالط، شااکسااتاز هر عیب و نقب، ایمنی

شرین ا ستو قرار میبزرگی و ع مت. خدا از آنچه  ست *دهند، منزه ا او خداوندی ا

ست. آن یر(؛ برای او نامسابقه و صورتگری )بیای بیخالق، آفریننده نچه در های نین ا

 .(04-00)حشر، « ها و زمیج است، تسبیح او گویند و او عزیز و حکیم استآسمان

 ج( آیۀ ابتدایی سورۀ مبارکۀ جمعه

ج اسااات همواره تسااابیح خدا گویند، خدایی که ها و آنچه در زمیآنچه در آسااامان»

 .(0)امعه،  «ناپذیر و حکیم استنهایت پاکیزه و پیروز و شکستفرمانروای هستی و بی

گوی با تواه به مفاد آی  شاااریفه باید به خداوندی که هم  مواودات اهان تسااابیح

ه ت، معرفت باویند، فرمانروایی اهان را به عهده دارد، پاکیزه و پیروزمند و حکیم اسااا

 دست آوریم و به او قرب و محبت پیدا کنیم.

 . روایات2-1-2
در روایات پرشماری بیش از آنچه امیرمعزی در توصیف خداوند  ^امامان معفوم

 کنیم:اند که به بیان برخی بسنده میدر مقام ذات آورده است، به معرفی خداوند پرداخته

 البلاغهنهجالف( عبارتی از خطبۀ اول 

ما ند: می النلاغهنهجدر خ ب  اود  ×م علیا تُهُ »فرمای ف  عرْا یجا م  لدِّ دُ ا  ه، البلاغ)نهج« أ ور

ست. امام  سب معرفت به خداوند ا خ ب  اود(. ،بق ایج بیان، پای  ابتدایی در دینداری، ک

خود در ادام  ایج عبارت، راه معرفت و شااناخت صااحیح به خداوند را با درک توحیدی 

فانه به صفات زا د بر ذات  و خال سای  نفی  صفات  (45، ص 0305)ملاصدرا، او و در  یا نفی 

شیرازی، مخفوص به مخلوقات  شته است و در ادام   (00، ص 0، ش0300)مکارم  به نمایش گذا

ست می شناختی والا و عمیق از خداوند به د ست؛ البته نه به »دهد: خ به،  او با همه چیز ا

ی بچسبد و غیر از همه چیز است؛ البته نه به صورت ادا صورت مقارنت و اینکه به چیز

 .البلاغه، خ ب  اود()نهج« و مفارق
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صیف اخیر امیرمؤمنان از خداوند که ناظر به بعُد  ست. تو سش از امیرمعزی ا اای پر

ست یا امام نورانی و کیهانی صیفی از خداوند ا ست، نه ذات، تو که  - فعل و عمل الهی ا

 توان تمامی توصیفاتی که امامانی!!! چگونه می - امام کیهانی استامام زمینی تجلی آن 

ند، بر امام به مثاب  بخشاای از خدا، عضااو و اندام ادربارۀ افعاد و اعماد خداوند بیان کرده

 او حمل کردی

 کافیب( روایات باب صفات ذات 

کلینی در ایج باب، شاااش روایت آورده و در ایج روایات، صااافات ربوتی و ذاتی 

داوند را بیان کرده و گفته اسااات خداوند دارای علم و قدرتی اسااات که عیج ذات خ

 .(058-050، صب 0ق، ش0450)کلینی، باشد متعالش می

 کافیج( روایتی از 

الساالام قاد أفضاال العبادَ إدمان التفکر فی الّه و فی قدرته؛ امام عج أبی عبد الّه علیه»

  «فکر مدام در خداوند و در قدرت اوساااتفرماید: بالاتریج نوع عبادت تمی ×صاااادق

ذیر ناپنایافتنی و توصاایف. توضاایح آنکه اگر خدا دساات(340، ص 0، ش«الف»ق 0454)مجلساای، 

را در بیان اش شناختنی است، نه بیشتر، چاست و فقط به مثاب  شیئی با لحاظ صفات سلبی

ته رتش دانساابالاتریج نوع عبادت، تفکر همیشااگی دربارۀ خداوند و قد ×امام صااادق

 یابیم.که ما از شناختی حداقلی راهی به معرفت خداوند نمیشده است؛ درحالی

 &شیخ صدوق توحیدد( روایاتی از 

سجاد. »0 شان فرمودند: خداوند می ×از امام  شد. ای سؤاد  ست در مورد توحید  دان

 ،گذارند و به همیج خا،راندیش پا به عرصاااه واود میکه در آخرالزمان کساااانی ژرف

سورۀ حدید تا انتهای  دُورا »سورۀ توحید و آیات ابتدایی  فُّ  ال
اتا اذ  لایمٌ ب شش« و  هُو  ع  آی   )

 .(084 -083، صب 0382)شیخ صدوق،  ...« را نازد کرد اود(

رسااید و از عجا ب علمی سااؤاد کرد. پیامبر  |روزی ین اعرابی خدمت پیامبر. »0
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رسیی په اکنون از عجا ب و غرا ب علمی میای کپاسخ دادند: آیا رأس علم را فراگرفته

اعرابی گفت: رأس علم چیست ای رسود خدای پیامبر اکرم پاسخ دادند: شناخت خداوند 

حق معرفت خداوند چیسااتی  که حق آن را به اای آوری. اعرابی سااؤاد کرد:درحالی

،ج، اود، با ر،مثل و شبیه، واحد، ظاهپیامبر فرمود: اینکه خداوند را به عنوان مواودی بی

شناسی . در ایج روایت، رسود (080-084 ، صب0382)شیخ صدوق، « آخر، بدون کفو و ن یر ب

 افزاییو معرفت ههم صاافات ساالبی و هم صاافات ایجابی خداوند را ارا ه کرد |اکرم

 نمودند.

در مورد کیفیت معرفتش نساابت به خداوند متعاد سااؤاد شااد؛  ×از امیرمؤمنان. »3

کردن خودش به مج. گفته شاااد چگونه ]و با چه صااافاتی[ خود را به تو فیفرمود: با معر

ست، با حواس درک نمی شبیه نی سیمایی  صورت و  ود و با شمعرفی کردی فرمود: او به 

قایسااااه نمی ین و در نزدیکیشاااود، در دوریمردم م نان نزد به آ به اش از مردم   اش 

 ت و چیزی بالای او نیسااات، الوتر مردم از آنان دور اسااات، بالا و بر فراز هر چیز اسااا

ست، نه مانند داخل شیا داخل ا ست، در ا ست و چیزی الوتر از او نی شدن از هر چیزی ا

 شاادن شاایئی از شاایل دیگر، شاایئی در شاایء دیگر و خارش از اشاایاساات، نه مثل خارش

پاک و منزه اساات آنکه چنیج اساات و غیر از او کساای چنیج نیساات و برای هر چیزی 

دیدیم که  .(080، ص 0382)شااایخ صااادوق، « سااات ]و خدا ابتدای هر چیزی اسااات[ابتدایی ا

 اسم و صورت معرفی نکرد و معارفی ایجابیامیرمؤمنان خداوند را فقط به مثاب  شیء بی

 زا بیان کرد.و معرفت

بر خداوند « شااایء»گذاری بر ا،لاق لفظ ضااامج صاااحه ×در روایتی امام رضاااا»و( 

 . نفی )انکار یا تع یل(؛ 0اند: هخداشااناساای و توحید سااه دساات فرمایند: مردم در موردمی

شبیه؛  .0 صحیح و تنها 3ت شبیه هم نا صحیح و مذهب ت شبیه. مذهب نفی نا . اربات بدون ت

ست شبیه ا سوم یعنی اربات بدون ت صواب راه  صدوق، « راه  شیخ  ،ور . همان(050، ص 0382)

ای گونهد شده که توصیف خداوند باید بهای از روایات شیعه بر ایج امر تأکیکه در دسته

راهکار  ×باشد که نه گرفتار تشبیه شویم و نه گرفتار تع یل، با تکیه بر اندیش  امام رضا

گونه صحیح در توصیف خداوند، اربات صفات الهی )نه نفی( اما بدون ارا ه صفات تشبیه
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ام شاااناخت و اسااات. پس باید هم خداوند را توصااایف کنیم و بشاااناسااایم و هم در مق

صادق شبیه نکنیم. امام  صیفش، او را به خلق ت ضمج روایتی می ×تو ما »رمایند: فنیز در 

باید هم از اندیش  تع یل و هم تشبیه خارش شویم؛ زیرا هرکس که او را )به وسیل  اندیش  

  ...« تع یل( نفی کرده باشااد ق عا  او را انکار، ربوبیت او را دف  و او را اب اد کرده اساات

خواهم عرض کرد می ×. اناب عبدالع یم حسنی به امام هادی(80، ص 0ق، ش 0450)کلینی، 

 دیج خود را بر شااامااا عرضااااه کنم، اگر مورد رضااااایاات خااداونااد اساااات، برای 

مام اذن ساااخج داد و او در معرفی اعتقادات خود در  مانم. ا رابت قدم ب  همیشاااه بر آن 

 اسااات و مثل و مانندد ندارد، بیرون بر ایج باورم خدا یکی »بخش خداشاااناسااای گفت: 

 از حدّ اب اد و حدّ تشاابیه اساات، اساام نیساات و صااورت و عرض و اوهر ندارد، بلکه 

ضاااها و اوهرهاسااات، او او ایجادکنندۀ ااساااام، صاااورتگر صاااورت  ها، آفرینندۀ عر 

 ، 0382)شااایخ صااادوق،  «آورندۀ آنهاساااتپروردگار همه چیز اسااات و مال  و خالق و پدید

 قرار گرفته توانساااتیم خداوند  ×. در ایج اعتقادنامه که شااادیدا  مورد تأیید امام(80ص 

 اش به عنوان خالق ااساااام، صاااورتگر مواودات را افزون بر شااایئی با صااافات سااالبی

دارای صاااورت، آفرینندۀ اواهر و اعراض، پروردگار، مالن خالق و ایجادکنندۀ همه 

 چیز بشناسیم. 

ذعان دارد، اندیشااا  معرفتی امامی  نخساااتیج بر نفی تشااابیه و هرچند امیرمعزی در اایی ا

، در مقام عمل، تفکر امامیه در باب معرفت و (28 ، ص0328)امیرمعزی، تع یل اسااتوار اساات 

 معرفی کرده است.« تع یل»ارتباط با خداوند را بر محور 

 . نقد دلالی2-2

یج وایاتا اولی  تشااای ، بر ادیدگاه امیرمعزی بر مبنای روایاتا قابل اتکا در مجموع  ر

ست که ذاتش، فقط به مثاب   شی ا یرمعقودا غ« شیء»بود که خداوند ین حقیقت دو بخ

غیرمحدود و خارش از حد تع یل و تشبیه، به همراه ین سری صفات سلبی، مثل اسم، 

ست  شناختنی و قابل ارتباط ا شتج،  سکون و حرکت ندا رمعزی، )امیصورت، زمان، مکان، 

ما، همراه (040، ص 0323 ب  شااایئی فرای تفاااور  ثا به م به خداوند فقط  ما  ؛ یعنی معرفت 
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سلبی تعلق میای از ویژگیمجموعه ست که ما هیچ های  شه ایج ا گیرد. رهاورد ایج اندی

ستناد  شت. حاد در نقد دلالی ادل  مورد ا فلی از خداوند نخواهیم دا ادراک مفید و مح

 است:امیرمعزی، دو اشکاد عمده قابل تواه 

شیء غیرمعقودا غیرمحدود و خارش از حد تع یل ». در روایاتی که خداوند به مثاب  0

معرفی شاااده، مقفاااود امام نفی تفاااوری از خداوند اسااات که نتیج  آن « و تشااابیه

محدودکردن خداوند خواهد بود، نه اصاال شااناخت و تفااور خداوند؛ به همیج دلیل در 

ست، خداوند بای شده ا شاره  شود ایج روایات ا فور  شبیه ت د خارش از دو حد تع یل و ت

ْ  »...فرماید: می ×امام رضااا کافی. بر مبنای روایتی در(80، ص 0ق، ش0450)کلینی،  اغ ی را عُراف  ب

ایرُ المُْت ع اد؛ خداوند شناخته ُ الکْ ب اغ یرْا ااسْمٍ لا  إال ه  إالار الّه ت  ب
ٍَ و  نعُا اغ یرْا صُور   و رُؤْی ٍ  و  وُصاف  ب

آید؛ ولی نباید صورت یا شود؛ اما بدون رؤیت ظاهری و به وصف و نعت درمیدیده می

. در ایج روایت، اصاال توصاایف (00، ص 0ق، ش0450)کلینی، « اساام برایش در ن ر داشاات

خداوند نادیده گرفته نشااده اساات؛ بلکه توصاایفی که به محدودکردن خداوند بینجامد، 

بر تفور خداوند با صفات سلبی همراه است، افزون بر ممنوع است، و نیز در روایاتی که 

آنکه در آن، تأکید نشده که فقط راه شناخت خداوند خداشناسی سلبی است، مقفود از 

تواند نفی معرفتی از خداوند اسااات که او را تا حد ممکنات و صااافاتشاااان پاییج آنها می

 .(0و  0، ت 050، ص 0ق، ش0450)کلینی، آورده باشد 

روایات پرشااماری که در نقد ااساانادی به مثاب  ادل  شااناخت خداوند بیان  . آیات و0

مانند  - شااد، بر امکان یا ضاارورت شااناخت خداوند تأکید دارند. در هم  آیات قرآنی

ه کم بو روایات اولی  تشاای ، معرفت خداوند دساات - الکرساای و آیات سااورۀ حدیدآی 

، خالق، بارئ، مفااوّر، الرحمج، ا»مثاب   العالمیج، احد، صاامد، عالم، قادر، لرحیم، ربّ الّه

ممکج دانسااته شااده و فراتر از آن، « حیّ، متعاد، کبیر، رازق، حاکم، ولی، ازلی و ابدی

   خوبی به بشااار معرفییافتج بندگان بهامری لازم شااامرده شاااده و خداوند برای معرفت

 و یا حتی  ین از مفسااران،ور که روشااج اساات، هیچشااده اساات. در ایج حاد، همان

گر امام نورانی )خدا در مقام مؤمنانا اعفاااار مختلف، ایج آیات و روایات را توصااایف

 اند.فعل( ندانسته



112 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
د

11
1

)، 
ن 

تا
س

تاب
11

41
 

 . ادلۀ امیرمعزی دربارۀ شناخ  امام به مثابۀ شناخ  خدا و نقد آنها3

ناپذیری خدا ایج بود که شاااناخت بخش دیگری از اندیشااا  امیرمعزی در باب شاااناخت

قام فعل )بخشی دیگر از حقیقت خدا( ممکج است، و شناخت خدا در خداوند فقط در م

مقام فعل )مقام ظاهر و عضااو خدا( یعنی شااناخت امام. پس شااناخت حقیقت امام یعنی 

 .(043-040، صب 0323)امیرمعزی، شناخت آنچه از ]واود[ خداوند شناختنی است 

ست  ستوار ا ش  امیرمعزی بر چند دلیل نقلی ا صب 0323)امیرمعزی، اندی که در  (040-043، 

 ذیل به ارا ه و نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت:

 ×. روایتی از امام حسین1-3

ج چنی ×شاایخ صاادوق روایتی را به نقل از پدرش، و او نیز با سااندش از امام حساایج

 نقل کرده است:

صحابه فقاد أیها الناس إنّ الّه الّ ذکره ما خلق ال» سیج بج علیّ علی أ باد عخرش الح

الّا لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فَذا عبدوه اسااتغنوا بعبادته عج عبادَ مج سااواه فقاد له 

ی قاد معرف  اهل کل زمان امامهم  رالٌ یا ابج رسود الّه بأبی انت و أمّی فما معرف  الّه

 .(2، ص 0، ش0380)شیخ صدوق، « الذی یجب علیهم ،اعته

معرفت خداوند  ×تقد اساات امام حساایجامیرمعزی روایت مذکور را نقل کرده و مع

داند. وی پس از آنکه را به معرفت امام وااب ال اع  در هر زمان، و مسااااوی با آن می

)امیرمعزی، با،ج/ظاهر( معرفی کرد  - اعضااا خداوند را در دو ساااحت و دو بخش )ذات/

صب 0323 سد: می (040-043،  شناختا آنچه از خد»نوی شناخت حقیقت امام یعنی   اوندپس 

ست و پس از ایج عبارات، روایت مذکور را در تأیید  (043، ص 0323)امیرمعزی، « شناختنی ا

   .(043، ص 0323امیرمعزی، )اندیش  خود آورده است 

 . نقد اسنادی1-1-3
صدوق، از پدرش و پس از آن از احمدبج شیخ  سیجروایت از  ، عبیدالّه بجادریس، ح

سج بج علی بج أبی سلم بجیمعثمان، عبدالکرح  ، صادقبجعبیدالّه نقل  ×ع اء و از امام 
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؛ با (000، ص 2، ش0300)خویی، ع ا مدت یا توریقی ندارد بجشااده اساات. در ایج سااند، ساالم 

عثمان ملقب به سااجادَ، نزد نجاشاای، پوشاای از ایج اشااکاد، حسااج بج علی بج ابیچشاام

  ر به غلو م رت شده استغضا ری و شیخ ،وسی ضعیف شمرده شده و دربارۀ او، باوابج

؛ همچنیج بااه نقاال از ابوعمر کشااای، او در گفتگویی کااه بااا (04، ص 0، ش0300)خویی، 

از  - نعوذ بالّه  - زینب یا همان ابوالخ اب راابیالفاابات داشااته اساات، محمدبجنفااربج

ل وْلا  أ ن»داند؛ زیرا خداوند در آیاتی از قرآن، مثل افضااال می |پیامبر گرامی اسااالام  و 

یئْ ا ق لایلا   مْ شااا  دْ کادتر ت رْک جُ إال یهْا ه ؛ و اگر ما تورا اساااتوار نکرده بودیم، هرآینر برتنْ اک  ل ق 

إال ی »و  (04)اساااراء، « نزدین بود که اندکی به آنان تمایل پیدا کنی ی  إال ینْ  و 
دْ أُوحا و  ل ق 

جر  کْت  ل ی حْب    ر  جْ أ شاااْ
ْلان  ل ئا جْ ق ب

یج  ما ذا لر یج  ا را اساااا ْخ  ل ت کوُن جر ماج  ال لُن  و  م  به تو و هع  م  ؛ 

انکاران شود و از زیپیامبران پیشیج وحی شده که اگر مشرک شوی، تمام اعمالت تباه می

به پیامبرش عتاب کرده؛ اما دربارۀ ابوالخ اب عتابی صاااادر نکرده  (00)زمر، « خواهی بود

 .(00-04، صب 0، ش0300)خویی، است 

سااجاده را در زمرۀ گروهی از غالیان، عُلیا یه دانسااته و پس از نقل ایج  اناب کشاای

 .(00-04، صب 0، ش0300)خویی، روایت، او را لعج کرده است 

 . نقد دلالی2-1-3
فارغ از اشااکاد سااندی آنچه امیرمعزی از ظاهر روایت برداشاات کرده اساات، معنای 

صدوق که غالبا  اظهارن ر  شیخ  ست.  زیادی دربارۀ محتوای روایات انحفاری روایت نی

ست:  شته ا سیج»ندارد، روایت را معنا کرده و نو فود امام ح ست که معرفت  ×مق ایج ا

شناسی که در هر زمان، گونه حاصل میخداوند ایج شود که خداوند را به عنوان کسی ب

فوم رها نمی کند. پس اگر کسی پروردگاری را مردم را بدون حجت یعنی ین امام مع

 .(2، ص 0، ش0380)شیخ صدوق، « ی نیاورده بپرستد، غیرخدا را پرستیده استکه حجت

ارا ه ،ریق  ×معنای دیگری که ممکج اساات به ذهج برسااد، آنکه مراد امام حساایج

فوم و  ست که امام مع شد؛ یعنی تنها راه معرفت کامل به خداوند آن ا معرفت خداوند با

سی تا با راهنمایی او به مع شنا سی؛ همانحجت الهی را ب  ،ور که در زیارترفت الهی بر



110 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
د

11
1

)، 
ن 

تا
س

تاب
11

41
 

سلام علی الدعاَ الی الّه »خوانیم: اامع  کبیره می یعنی امام مواودی است که ما را به « ال

و در اای دیگر ایج  (008، ص 050، ش«ب»ق 0454)مجلساای، سااازد سااوی خداوند رهنمون می

 خوانیم:زیارت می

شما شد، نجات یافته و هرکه با  شما با شد، به هلاکت می هرکه با  شمنبا سد.  ا به ر

کنید، به او ایمان دارید کنید و بر او دلالت و راهنمایی میسوی خداوند دعوت می

 کنیدکنید و مردم را به راه او ارشاااد میو تساالیم امر او هسااتید و به امر او عمل می

 .(035، ص 050ش ،«ب»ق 0454)مجلسی، 

 |. روایتی از پیامبر اکرم2-3

 فرمایند:می |کرمپیامبر ا

أنا سااایدّ مج خلق الّه عزّ و الّ و أنا خیر مج ابر یل و میکا یل و اسااارافیل و حمل  

العرش و امی  ملا که الّه المقرّبیج و انبیاء الّه المرسااالیج و أنا صااااحب الشااافاع  و 

الحوض الشااریف و أنا و علیٌ أبوا هذه الأمّ  مج عرفنا فقد عرف الّه عزّ و الّ و مج 

 .(000، ص 0ق، ش0320)شیخ صدوق، . رنا فقد أنکر الّه عزّ و الّ ..أنک

 . نقد اسنادی1-2-3
روایت مذکور روایت از شاایخ صاادوق به سااند خود از احمد بج زیاد بج اعفر، علی 

، پدرانش و از ×خالد، امام رضااابجمعبد، حساایجبجبج ابراهیم بج هاشاام، پدرش، علی

ت. در ایج روایت، همه روایان از رقات، ممدوحیج و نقل شده اس |پیامبر گرامی اسلام

اگر  خالد در سند است.بجهای حدیثی هستند و تنها مشکل، واود حسیجصاحبان کتاب

یان حسااایجبجحسااایج کل م لق آورده شاااود، م به شااا لد  قه( و بجخا لد خفّاف )ر خا

سیج سنبجح شتراک به اعتبار  ست؛ اما ایج ا شترک ا صیرفی )غیررقه( م روایت،  دخالد 

کند و ایج روایت را خفاّف نقل کرده، نه صیرفی؛ زیرا او کتاب روایی ای وارد نمیضربه

بشیر، ابیعثمان، احمدبجبجعمیر، أبانابیداشته است و بسیاری از بزرگان حدیث، مثل ابج

صفواناحمدبج ضال بجیحیی، علیبجعا ذ،   وایت... از او و کتابش ر ایوب وبجالحکم، ف



 

www.jpt.isca.ac.ir 

111 

خد
ت 

اخ
شن

ی 
جا

ه 
م ب

ما
ت ا

اخ
شن

ی
عز

رم
می

ی ا
عل

مد
مح

ر 
کت

 د
شهٔ

دی
ی ان

رس
بر

 و 
قد

، ن
ند

او
 

اند؛ ولی صااایرفی روایات اندکی نقل کرده اسااات؛ به همیج اهت آنجا که نقل کرده

 ه واسبا واس ه یا بی ^با واس ه و یا از امام کاظم و امام رضا ×حدیثی از امام صادق

خویی، )خالد به خفاّف انفراف دارد بجای برخلاف آن نباشد، حسیجنقل شود، اگر قرینه

 .(000-005، صب 0، ش0300

 . نقد دلالی2-2-3
شناخته  شناسد، خداوند را  شاره شده، هرکس پیامبر و امامان معفوم را ب در ایج روایت ا

ن باشد که ما آ است. در بیان توضیحاتی دربارۀ روایت قبل گفته شد، ممکج است مراد پیامبر

شناخت حقیقی پیدا می شان، به خداوند  شینان شان و اان آنان به یرا کنیم؛ زفقط با راهنمایی ای

،ور که گذشاات، همان اند. شاااهد ایج معنابالاتریج شااناخت از خداوند متعاد دساات یافته

عباراتی از زیارت اامع  کبیره اساات که ایج زیارت به اعتقاد محمدباقر مجلساای، محدث و 

یح، و و از لحاظ لف ی، بسیار فف ها در سند بودهتریج زیارتمتکلم بزرگ شیعه، از صحیح

 .(054 ، ص050، ش«ب»ق 0454)مجلسی، ا، والا و بلند است از اهت معن

 ×. روایتی از امام صادق3-3

 فرمایند:می ×امام صادق

نه » قا  ففوّض الیهم أمر دی بأمره خلق خل یه متفرّد  بالوحدان إنّ الّه واحد احد متوحّدٌ 

ی لفنحج هم یابج أبی یعفور نحج حج  الّه فی عباده و شاااهدا ه علی خلقه و أمنا ه ع

وحیه و خزّانه علی علمه و واهه الذی یؤتی منه و عینه فی بریتّه و لساااانه النا،ق و 

قلبه الواعی و بابه الذی یددّ علیه و نحج العاملون بامره والدّاعون الی ساابیله بنا عُرف 

 .(000، ص 0382)شیخ صدوق، « الّه و بنا عُبدالّه نحج الأدلاء علی الّه ولولانا ما عبدالّه 

 . نقد اسنادی1-3-3
شااایخ صااادوق ایج روایت را با ساااندی صاااحیح از محمد بج موسااای بج متوکل، 

محبوب، عباادالعزیز، بجاعفر حمیری، احمااد بج محمااد بج عیسااای، حساااجبجعباادالّه 
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  کند. اشکالی در سند روایت نیست؛ البته به گفتنقل می ×یعفور و از امام صادقابیابج

یز میان ساااه راوی، عبدالعزیز الموصااالی و عبدالعزیز خود، عبدالعز رجالعلامه حلی در 

الاشااعری القمی و عبد العزیز الجلودی مشااترک اساات؛ اما هر سااه رقه، و قابل ا،مینان 

 .(000ق، ص 0400)علامه حلی، هستند 

 . نقد دلالی2-3-3
،ور که در دو روایت قبل گذشاات، دلیلی بر انحفااار معنای روایت در معنای همان

رمعزی یعنی حفاار شااناخت ما از خدا به امامان نیساات و ممکج اساات مراد مورد ن ر امی

حدیث ،ریقیت شناخت امام نسبت به شناخت خداوند باشد که بیانگر آن، همان عبارات 

شاااده از زیارت اامع  کبیره اسااات. دیگر آنکه، امیرمعزی در نقل روایت فقط به نقل

ه کرده بساااند« علی الّه ولولانا ما عبدالّه بنا عرف الّه و بنا عبدالّه نحج الادلاء »قسااامت 

ست:  سمتی از روایت که پیش از آن آمده، وقعی ننهاده ا ست؛ اما به ق و الدّاعون  ...»ا

ه قرین  پس ب«. کنیمبیت کساااانی هساااتیم که به راه خدا دعوت میما اهل الی نننبیله 

به راه خدا  مام مردم را  کند و دعوت میداخلی یعنی عبارات مواود در خود روایت، ا

توانند الّه اسااات و از ایج اهت اسااات که با هدایت او مردم میراهنمای مردم به سااابیل

 خداوند را بشناسند.

سببیت می« بنا عرف الّه »همچنیج عبارت  ج معنا تواند بدیدهد میکه ظاهرا  باء معنای 

خت م به شااناشااود که مردهایش باعث میباشااد که امام با هدایت تکوینی و یا راهنمایی

نحج الادلاء علی »، «بنا عرف الّه »صااحیح از خداوند نا ل شااوند. در ضاامج پس از بیان 

و ایج یعنی امام دلیل و راهنما به ساااوی خداوند اسااات، نه اینکه معرفت او  آمده 1«الّه 

اایگزیج معرفت الهی شاااود. با تواه به اینکه امام دلیل بر خداوند اسااات و انساااان را با 

رد یعنی کسی که به خدا روی آو« بنا عرف الّه و بنا عبدالّه »کند، معنای خداوند آشنا می

 حیحی پیدا کند، باید از ما راهنمایی بخواهد.و بخواهد از خداوند شناخت ص

                                                           
. یبنا عُرف الّه و بنا عُبدالّه نحج الأدلاء عل لهیسب ینحج العاملون بامره والدّاعون ال. 1  الّه ولولانا ما عبدالّه
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 ×. روایتی از امام صادق4-3

)شاایخ صاادوق، « لو لا الّه ما عرفنا و لو لا نحج ما عرف الّه »فرمایند: می ×امام صااادق

 .(025، ص 0382

 . نقد اسنادی1-4-3
صدوق در  ست و خود ایج روایت را نقل می توحیدشیخ  سل ا کند؛ ولی روایت مر

 نقل کرده است. ×ق آن را مستقیما  از امام صادقشیخ صدو

 . نقد دلالی2-4-3
دربارۀ محتوای روایت، شاایخ صاادوق که روایت را در کتابش آورده اساات، آن را 

 کند:گونه معنا میایج

ست که اگر حجت» های خداوند در میان مردم نبودند، خداوند به معنای روایت ایج ا

شد و اگر خداوند نبود، حجج او ادا شود، شناخته نمیگونه که حق آن نحو شایسته و آن

 .(025، ص 0382)شیخ صدوق، « شدندشناخته نمی

؛ زیرا شدمعنای روایت از نگاه امیرمعزی ایج است که اگر امام نبود، خدا شناخته نمی

شناختنی خداوند اعضا و افعاد او هستند که  ذات خدا که ناشناختنی است، و تنها بخش 

اساات. پس امام باید باشااد تا خداوند در ساااحتا واودیا قابل شااناختش یعنی  همان امام

ست داد، احتماد دارد  صدوق به د شیخ  شود. اما با معنایی که  شناخته  ضا و افعالش  اع

های امام به مثاب  حجت الهی، مردم معنای روایت ایج باشاااد که با هدایت و راهنمایی

صحیح از خداوند دسمی شناخت  شده از دادهت پیدا کنند. پس معنای به دستتوانند به 

 تاز نیست.امیرمعزی، حتمی و یکه

 گیرینتیجه

ناپذیری خداوند و شناخت امام به اای خدا پذیرفتنی اندیش  امیرمعزی در مسئل  شناخت

نیست؛ زیرا با تواه به آنچه گذشت، بر اساس آیات قرآن و روایات اولی  تشی ، شناخت 



146 
 

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
هم

و ن
ت 

س
بی

، 
ره

ما
ش

 
ی 

یاپ
 )پ

وم
د

11
1

)، 
ن 

تا
س

تاب
11

41
 

بلکه ضااروری اساات و از سااویی، مسااتندات امیرمعزی در مساائل   خداوند امری ممکج

شناخت امام به اای خدا، بدون درن رداشتج اشکالات سندی، با اشکالات دلالی موااه 

شود امیرمعزی معتقد شده است به باور تشی ا نخستیج باید شود. از سویی، چگونه میمی

ناخت؛ اما در مقام عمل بر آن شده ش« تع یل»و « تشبیه»ذات خداوند را خارش از دو مرز 

دا اند که بر اساس آنها شناخت مؤمنان از خاست شیعیان اصیل و اولیه روایاتی را پذیرفته

 در باب شناخت خدا نیستی « تع یل»به معنای شناخت امام استی آیا ایج مفداق 

ستیج، شیعیان نخ شود  ضاوت  ست ق  امامان، در مقامازامله  همچنیج چگونه ممکج ا

که امام زمینی تجلی آن  - شاااناخت و ارتباط با خداوند، به مقام و اایگاه امام نورانی

 یافتندی! قرب و معرفت می - است

های پرشااماری در مجموع اندیشاا  او در مساائله شااناخت امام به اای خدا با چالش

 روست... .روبه
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 (. قم: کتابفروشااای 0)ش عفل الشاااارایع(. 0380علی. ) بج دوق(، محمدابج بابویه )شااایخ صااا
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 انجمج اسلامی حکمت و فلسف  اسلامی.
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باران منش،یهاد مان در دو ساااو یعی(. مکتب شااا0320محمدرضااااا. ) ی،ابوالفضاااال؛  ما    یا

فلنامه یرمعزیام یدگاهاز د ییو غلوگرا یضدعرب گرایییرانا سییعهش. ف (، 03)00 ،شنا

 .25-03صب 
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